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  سه پنجره
  

  ناصر وحدتي
  

1  
  

  توفان
  در اتاق حلقه كرد

  در و ديوار و
  كتاب را
  ورق زد

  گل و گيلاس و سار
  دل و گيتار و تار
  را                    

  ستدر هم شك
  گاه كه ناگهان آن                  

  باز شد       
  بسته شد       

  »پنجره«       
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  اتاق

  سرتاسر
  به شب نشست

  شب شبيد            
  شب                     

  اندوه به اندوه
  ديوارِ شب          
  هراي به هراي          
  آوار شد          
  ام بر تن          

  دفترم          
  باز نشد   باز نشد          

  »پنجره«               
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  ديوارِ
  ي زمستان كهنه

  رود كنار نمي
  باغچه              
  پيدا نيست              
  عطر بهار              

  را اما                 
  باد                    

  ام بر تن              
  دفترم             
  مالد مي             

  از                 
  پشت و روي         
  ي بسته بسته         

  »پنجره«           


